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 داراي مقام كن1864پدر او توماس يوهان هاينريش مان، تاجر غلات و از سال  . )1(»  لوبك«، در  ژوئن تولد پل توماس مان6 : 1875
اي. كه خون مردم مستعمرات دررگهايش جاري است، تا هفت سالگي در برزيل زندگي كرده است» )2( ژوليا داسيلوابرانس«مادرش . است

  .  در لوبك به دنيا آمده است1871 مارس 27دارند كه در » )3( مانلوئيز هاينريش «قبل از اين يك پسر به نام، 
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ستي با .او شاگرد تنبلي است. ماند  ميشود و در آنجا پنج سال او بعد از هفت سال تحصيل در يك مدرسه خصوصي، وارد كالج مي : 1889
  . گذارد  بنيان مي1893وچكي را در سال اوست كه نشريه ك به همراهي. شود كه بعدها او هم نويسنده مي» )4( اوتو گراوتوف«

تجارتخانه براي پرداخت ديون به فروش . ميرد  اكتبر مي13 سناتور شهر تجارتي لوبك بوده است، در 1877پدر او كه از سال  : 1891
متولد » )7(ويكتور« و 1881لد متو» )6(كارلا«، 1877متولد » )5(يوليا«گيرد تا همراه سه فرزند كوچكش يك سال بعد مادر او تصميم مي. رود مي

  .  در مونيخ اقامت گزيند1890

نگار شدن، به صورت  به قصد روزنامه. گزيند او نيز در مونيخ سكني مي. رساند اش را به پايان مي توماس مان تحصيلات دبيرستاني : 1894
  . شود پشتگرم مي» )8( ريچارد دِمِل«هاي  و به تشويق. دكن مجله چاپ مي اولين داستانش را در يك. رود مستمع آزاد، چند ترم به دانشگاه مي

 Das Zwanzigste گراي او هنگام بازگشت به مونيخ با مجله ملي. اولين سفر به ايتاليا، به همراه برادرش هاينريش از ژوئيه تا اكتبر : 1895
Jahrhundert) كند اهد داشت، همكاري مي، كه برادرش قطعاً تا سال بعدمديريت آن را به عهده خو)قرن بيستم .  

كند، و سپس بعد از سفري به  چاپ مي) سيمپلي سيسيموس (Simplicissimus در اوت و سپتامبر يك داستان در مجله هجائي : 1896
در . ماند  در آنجا ميكند، و همراه برادرش يك سال و نيم اكتبر به ايتاليا سفر مي از ماه. شود  مشغول مي)9( وجبي وين، به نگارش آقاي فريدمان نيم

  . كند  را آغاز مي)11(ها نوشتن بودنبروك» )10(پالسترينا« در 1897ژوئيه 

او به مدت دو سال مسئوليت . كند وجبي منتشر مي با عنوان آقاي فريدمان نيم» )12(فيشر«اولين مجموعه داستان او را انتشارات  : 1898
  . گيرد  عهده مي را بهSimplicissimus بازخواني مطالب در مجله

به خدمت سربازي فراخوانده و بعد از دو . رساند ها را به پايان مي شود، و بودنبروك  آشنا مي)13(»شوپنهاور« با فلسفه 1899در سال  : 1900
ر، پذيرش اي از ساموئل فيش ، درحالي كه هنوز در بيمارستان ارتش بود، نامه1900در دسامبر . شود ماه به خاطر ضعف سلامتي معاف مي

  . كند دستنويس او را اعلام مي

  . ها دردو جلد اكتبر اولين چاپ بودنبروك. )14( ژوئن، اتمام تريستان. در ماه مه، سفر به فلورانس : 1901

  . )15(اكتبر و نوامبر كار روي متن تونيو كروگر. ها موفقيت بودنبروك : 1902

» آلفرد پرينگسهايم«، دختريك رياضيدان به نام )1883متولد مونيخ در سال  ()16(»كاتيا پرينگسهايم«سوم اكتبر، نامزدي با  : 1904
1941-1850 )17( .  

عسل،  س براي ماه فوريه، سفر به سوئي11، ازدواج در روز )18( اتمام نمايشنامه فلورانس : 1905
» شيلر« براي شماره ويژه )19(در مارس، نگارش داستاني به نام ساعت دشوار

ريزي جديد براي يك رمان جديد به نام  ماه مه برنامه . Simplicissimus درنشريه
 1906بايد در ژانويه  پردازد كه مي  مي)21(كار در طول تابستان به نگارش نژاد محافظه.)20( اعليحضرت

شود و آن   به چاپ برسد، اما توماس مان فوراً منصرف ميDie Neue Rundschau لهدرمج
، با چاپ نفيس خصوصي و خارج ازبازار 1926ها بعد، در سال  اين كتاب سال. (گيرد راپس مي

  ). كتاب، در آلمان منتشر شد

  . )22(»لاوسك«: نوامبر، تولد اولين پسر. از ژوئن تا سپتامبر كار روي متن اعليحضرت : 1906

در ماه . ماه مه، اولين اجراي نمايشنامه فلورانس در تئاتر فرانكفورت : 1907
  . )23( نام در آينه آماده كردن طرح اوليه يك خود زندگينامه به. شود دسامبر،نمايشنامه براي اجرا به مونيخ برده مي

 

» ياكوب واسرمان«، و )24() 1863-1931(» آرتورشنيتسلر«ي با سپس سفر به وين، آشناي. اتمام اعليحضرت در نوامبر و دسامبر : 1908
  . )26() 1874-1929(» هوفمنستال«و)25() 1935-1873(



، و نيز كار روي يك مقاله تحقيقي )28( اوليه فليكس كرول ، تهيه طرحGolo» آنگلوس گوتفريد توماس«مارس، تولد دومين پسر به نام  : 1909
  . شود اعليحضرت در نوامبر منتشر مي. ر به ايتاليادر پايان اكتبرسف. )29(با عنوان روح و هنر

در سپتامبر، اولين اجراي سمفوني . هنرپيشه بود كه» كارلا«، و در ژوئيه خودكشي خواهر او )30(»مونيكا«ژوئن، توليد يك دختر به نام  : 1910
  . نشيني همراهي باآهنگساز در مجلس شب. هشتم مالر در مونيخ

  . )31(يافتن انگيزه براي نوشتن داستان مرگ در ونيز. رگ مالر در ماه مهم : 1911

 12 مه تا 15 از -توماس مان از كاتيا . شود مي  بستري)32(»داوس« سپتامبر در آسايشگاه 25 مارس تا 10همسر او از » كاتيا مان« : 1912
  . گردد  تابستان منتشر ميشود و در طول  ژوئن مرگ درونيز تمام مي15در . كند  عيادت مي-ژوئن 

. ام. اريش«چاپ تونيو كروگر كه توسط . شود آغازمي)33(در ژوئيه كار روي كوه جادو. گردد نمايشنامه فلورانس در برلين اجرا مي : 1913
  . كنفرانس دربوداپست و برلين در ماه دسامبر.  مصور شده است)34(»سيمون

غافلگيري به خاطر شروع . )36(»فرايبورگ«ژوئيه در  و نيز در ماه.  در برلين)35(»كاسپاري«ايشگاه اي از كوه جادو در نم خواندن گزيده : 1914
فردريك و  سپس. رسد  به چاپ ميDie Neue Rundschau نويسد كه نوامبر در مجله را مي)37( جنگ هاي  سپتامبر انديشه-در اوت . جنگ

او رويه يك ناسيوناليست را پيشه . گردد  درج ميDer Neue Merkar  در مجله1915ه  فوري-نويسد كه در ژانويه  را مي)38( اعتصاب بزرگ
 - طرفي بلژيك را  بزرگ، او پيمان بي در فردريك و اعتصاب. كند  را اختيار مي)39(»مصلحت آلماني«راه حمايت و خدمت به  كند و بدين ترتيب مي

  . كند  توجيه مي- جنگ با ذكر مثال اشغال هفت ساله منطقه زاكسن در دوران

گسترش اين نوع روابط هاينريش را به حمايت از طرفداري دموكراسي،صلح  : 1915
حت ت انتشار مقالات در مورد جنگ در يك مجله. كشاند طلبي و خصومت با گيوم دوم مي
او بايد .شود در ژوئن، پسر او كلاوس به سختي بيمار مي. عنوان فردريك و اعتصاب بزرگ

در نوامبر شروع به نوشتن ملاحظات . پنج عمل جراحي متوالي را تاب بياورد
  . كند  مي)40( غيرسياسي يك

  . اي از فليكس كرول در مونيخ و برلين هاي گزيده بازخواني : 1916

 )42(»برونو والتر« با رهبري )41(»هانس پفيتزنر«اثر » پالسترينا«عه با شنيدن قط : 1917
برونو «دوستي عميق او با . نويسد  ميLes Considerations اي در نشريه درمونيخ مقاله

اقداماتي براي آشتي صورت » هاينريش مان«در دسامبر از طرف . شود آغاز مي»والتر
  . شود گيردكه در همان زمان از طرف او رد مي مي

كه )44( كار روي داستان آقا و سگش. )43(»اليزابت«آوريل، تولد يك دختر به نام  : 1918
قدري . شود مجله يا جزوه نظرگاهها نيز در همان ماه منتشر مي. يابد در اكتبرپايان مي

شوراي «در دسامبر، براي شركت در . خاطر انقلاب نوامبر كه در پيش روست نگراني به
يابد، كه برادرش هاينريش نيز رياست آن  در مونيخ حضور مي» ن روشنفكركارگرا سياسي

  . عهده دارد را به

 كه آن زمان يكي از رهبران انقلاب - )46(»ارنست تولر«خانه توماس مان به لطف وساطت. )45(»كورت آيزنر«انقلاب در مونيخ و قتل  : 1919
تولد . آقا و سگش  ، و چاپ نسخه اصليDer Neue Markur  در آوريل و مي در نشريه)47(چاپ سرود بچه كوچولو.شود  مصادره نمي-باوارياست 

  . شود در آنجا اجرا مي» فلورانس«رود كه نمايشنامه  به وين مي»برونو والتر«دسامبر، همراه . )48(»ميشائيل« آوريل به نام 21يك پسر در 

، برشت، كه هرگز توماس مان را 1920 آوريل 22در. )49(»اگسبورگ« به ويژه در هاي آثار او، هاي متعدد عمومي از گزيده بازخواني : 1920
  . رساند كند، به چاپ مي  كه با آن همكاري ميDer Volkswille اي درمجله قبول نداشته، گزارش نقادانه



اين .  كه در لوبك، ترتيب داده شد)50(»شمالي نويسندگان اروپاي«به مناسبت هفته » گوته و تولستوي«سپتامبر، سخنراني درباره  : 1921
 aiseَla در1921اي از ژيد كه در نوامبر  دسامبر، نگاشتن جوابي درباره مقاله. شود سخنراني در برلين و سپس در مونيخ نيزايراد مي

Nouvelle Revue Franلمان بودارتباط هاي روشنفكرانه بين فرانسه و آ اين مقاله در حمايت از سرگيري.  به چاپ رسيده بود .  

در اين موقعيت، اولين آشنايي شخصي را با . »)گوته وتولستوي«درباره (ژانويه، برگزاري كنفرانس در پراگ، وين و بوداپست و  : 1922
 15. تسختي بيمار اس كه اينك به» هاينريش مان«آشتي با ). چندين بار پدر او را به بوداپست دعوت كرده بود لوكاچ(كند   پيدا مي)51(»لوكاچ«

  . گيرد خواهي موضع مي جمهوري او كاملاً به نفع. در برلين» بتهوون«اكتبر، سخنراني در تالار 

نگارش درباره جمهوري .  در مونيخ)52(»راتنو«ملي  ژوئن شركت در مراسم بزرگداشت همگاني.  مه سفر به اسپانيا23 آوريل تا 19از  : 1923
  ).  چاپ شدFrankfurter Zeitung  در نشريه1923 ژوئن 23كه  ()53( آلمان

شود،  درماه مه، مهمان افتخاري انجمن قلم انگليس مي. )55(»اسوالد اشپرنگلر« از )54( مارس، نگاشتن مقاله نقادانه درباره انحطاط غرب : 1924
چاپ . فوري است موفقيت آن. شود رسد و در نوامبر چاپ مي سپتامبر، كوه جادو به اتمام مي. گردد  حضور او راپذيرا مي)56(»جان گلاوس ورثي«

  . دسامبر، برگزاري كنفرانس دردانمارك. رود اول آن به سرعت به فروش مي

در همان ماه، . ن، پذيرايي رسمي ازاو توسط انجمن قلم در وينالمللي در فلورانس، ژوئ ماه مه، شركت در هفته فرهنگي بين : 1925
عمومي آشتي  و نمايش» هاينريش« برگزاري سخنراني بويژه توسط برادر او -بزرگداشت رسمي در مونيخ به خاطرپنجاهمين سالگرد تولد او 

  .  اكتبر، چاپ يك جلد از تحقيقات-ايشان 

 ترجمه و درج شده در كتاب هنرمند و )58(»پاريسي ترازنامه«، مشاهده )57(»كارنگي«ت مؤسسه ژانويه، سفر رسمي به پاريس به دعو : 1926
بخش ادبي در  نوامبر، ايجاد يك. ابراز عقيده در مورد الحاق آلمان به جامعه ملل. به چاپ رسيده است)60(»گراسه« كه توسط انتشارات )59( جامعه

 نوامبر، در يك تظاهرات 30. كند نيز عنوان سناتورمنتخب فرهنگستان آلمان را كسب مي. ندك او يك سخنراني مي. »فرهنگستان هنر پروس«
  . كند مي شركت» هاينريش« سازماندهي شده، همراه با )61(»ها مخالف خوان«كه در مونيخ عليه  فرهنگي بزرگ

كار روي .  مه10در » ژوليا«خودكشي خواهر او . ارسم سفر به ورشو بنا به دعوت بخش لهستاني انجمن قلم، برگشت به مونيخ در ماه : 1927
اين .  در دسامبرDie Neue Rundschau ، قرائت همگاني منتخبات و چاپ اختصاصي آن در نشريه)62( سلسله مقالات يوسف وبرادرانش
  . دهد مي  را تشكيل)63( مقالات بخش اول داستان يعقوب

راستي به انكار و رياكاري در مواضع سياسي پيشين  لاحظات، او توسط نشريات دستمشاجره قلمي پيرامون نسخه خلاصه شده م : 1928
  .  اين مقاله در آوريل چاپ شد-كند   رد مي- )64( اتهامي كه او دريك مقاله بلند به نام فرهنگ و سوسياليسم. شود خود متهم مي

 
 چهره توماس مان بر تمبرهاي كشور آلمان



مان . »هوفمنستال«ژوئيه، مرگ . ماريو و ساحر شروع كار روي. )65( ماه مه كنفرانس در مونيخ درباره جايگاه فرويد در انديشه مدرن : 1929
كه غالباً در  شود، نه بدان گونه بل، كه اساساً به خاطر بودنبروكها به او اعطا مينوامبر، دريافت جايزه نو.كند مراسم بزرگداشتي به ياد او برگزار مي

  . فرانسه نوشتند به خاطر كوه جادو

احقاق حق در برلين كه نظم آن توسط اعضاي  اكتبر، سخنراني تحت عنوان دعوت به. از فوريه تا آوريل، سفر به مصر و فلسطين : 1930
حمايت از سوسيال  در اين سخنراني كه در مخالفت با نازيسم انجام شد، او بورژوازي آلمان را به. خورد مي راطي بهمگروه اس آ و جوانان راست اف

  . اي از تحقيقات و نيزداستان بلند ماريو و ساحر چاپ مجموعه. كند دموكراسي دعوت مي

او يك سخنراني تحت . )66(»فرهنگستان هنر پروس«به خاطر شصتمين سالگرد تولد او در» هاينريش مان«برگزاري بزرگداشت  : 1931
به خاطر انتشارترجمه فرانسوي كوه » فايار«ماه مه، سفر به پاريس به دعوت انتشارات . كند  ايراد مي)67(ما عنوان حرفه نويسنده آلماني در دوران

مشاجره قلمي در مجله نوول ليترر درباره . در ژنو» اادبيات و هنره«دائمي  در ژوئيه، شركت در جلسات كميته. »آندره ژيد«آشنايي با . جادو
تأليفي . ()68(»تظاهر به مذهب«تصميم به تأليف كتاب منتخب درباره ايمان در آثار نويسندگان تحت عنوان. Songr كserv ك انتشار فرانسوي

  . يعي با مضمون ويژگي مذهب چيست؟ تفكر در مورد مرگتأملي ماورالطب). ويرايش شد  در برلين)70(  انتشارات اكارت)69(»هارولد براون«كه توسط 

شود، كه از آنهاست گوته نماينده عصر  مي برگزاري مراسم صدمين سالمرگ گوته كه به مناسبت آن متنهاي زيادي نوشته : 1932
ني در وين، براي اولين بار در در وين، اكتبر، سخنرا» فرويد«مارس، ملاقات با  ).dans Noblesse de lEsprit در نشريه ))71( بورژوازي

آمرانه براي اين كه بيش از اين در برابر  حلي سوسياليسم چيزي نيست جز راه«: گويد كند و مي حضوريك اجتماع كارگري سخنراني مي
جهان  واهند برايخ هاي ضروري و مادي زندگي اجتماعي وجمعي سرمان را زير برف فرو نكنيم، بلكه در كنار كساني قرار گيريم كه مي خواسته

  . خاكي معنا و مفهومي قائل شوند

. رسد  به چاپ ميDie Neue Rundschau  كه در ماه آوريل در نشريه)72(ژانويه، كار روي رساله رنجها و عظمت ريچارد واگنر : 1933
فوريه )27(. راي مهاجرت اقدام كرده استقبلاً برادر او هاينريش ب. شركت در مراسم پنجاهمين سالگرد مرگ واگنردر هلند، در بلژيك و فرانسه

و » اريكا«كنفرانس در كشورهاي ديگر است، توسط فرزندانش  در زماني كه او در حال برگزاري. شود  دچار حريق مي)73(»مجلس رايش آلمان«
به همراه )در آوريل، اسم او . هددادشودكه پيروزي نازيسم و حال و هواي مسلط بر كشور، به او اجازه ورود به آلمان را نخوا مطلع مي» كلاوس«
  . شود  واقعاً درفهرست نام اشخاصي كه متهم به شركت در كنفرانس واگنر هستند، درج مي)75(»ريشارد اشتراوس« و )74(»هانس فيتزنر«

سپس همراه . كند شود و تا آخر مه همانجا اقامت مي او ابتدا در سوئيس مستقر مي
-Sanary سپتامبر در20 ژوئن تا 18رود تا از  چهارفرزند نوجوانش به مركز فرانسه مي

sur-Merپايان . كنند، اقامت گزيند جمعي از پناهندگان ضدنازي در آن زندگي مي  كه
با اين همه . زندگي كند» زوريخ«نزديك » كوزناخ«گردد تا در  سوئيس برمي سپتامبر، او به

اكتبر شد، بخاطر رعايت حال ناشرش كه در  او كه هنوزبطور رسمي مهاجر محسوب نمي
يعقوب را منتشر كرده بود، مأمور شد تا حداكثر چيزهايي را كه در آلمان بجا  داستان

 Die نشريه» كلاوس«وقتي پسر او . هايش را نجات بدهد نويس گذارده بود،بخصوص دست
Sammlungخواهد به همان دليل اسمش را از كميته  كند، از او مي  را تأسيس مي

  . سرپرستي حذف كند

 ژوئن، اولين سفر به آمريكا، به دعوت ناشر آمريكايي او، 18 مه تا 17ز ا : 1934
  . شود  در آوريل منتشر مي)77( يوسف جوان. )76(»آلفردنويف«

مذاكره با كنگره كميته . مارس، برگزاري كنفرانس در پراگ، وين، بوداپست : 1935
، كه در )78( نسان مدرننوشتن يك متن تحت عنوان پيدايش ا. ادبيات و هنر، در نيس دائمي

در آخر اين ماه، آخرين . گيرد موضع مي» انسانگرائي مبارز«آن درمقام حمايت از يك 
دومين سفر به آمريكا،دريافت دكتراي افتخاري دانشگاه هاروارد از . شود رنجها و عظمت استادان بزرگ  در برلين چاپ مي1946كتاب اواز سال 

 hne سردبير نشريه( براي دريافت جايزه صلح نوبل )79(»كارل فون اوسيتسكي«اكتبر، حمايت از نامزدي .»روزولت«دست رئيس جمهور آمريكا 
ُّDie Weltbالمللي براي حمايت از او سازماندهي شده است سپاه بين  كه در آن زمان در يك اردوگاه كار اجباري محبوس و يك .(  

 
.  پيش از ميلاد1340و آمخوتپ چهارم در سال ) سمت چپ بالا(خوتپ سوم تصاوير آم

 . توماس مان از اين تصاوير براي نگارش يوسف و برادرانش استفاده كرده است



» توماس مان« فوريه 3نويسد، در  ادبيات مهاجر آلماني مي بها دادن به اي درباره كم  مقاله)80(»كورودي. ا«نگار سوئيسي  ژانويه، روزنامه : 1936
در مراسمي كه بخاطر هشتادمين  ماه مه، شركت. اين نامه حاكي از جدا شدن رسمي او از آلمان نازي بود. دهد اي به اوجواب مي در نامه سرگشاده

 نوامبر، چكسلواكي با دادن تابعيت به او موافقت 19.  نام دارد)81( او فرويد و آيندگان سخنراني. ددگر سالگرد تولد فرويد، در وين برگزار مي
اوهمچنين عنوان دكتراي افتخاري دانشگاه بن را . آيند طبق فرمان دوم دسامبر، او، همسر و چهار فرزند نوجوانش از تبعيت آلمان درمي.كند مي

  . دارد دانشكده كه در تمام دنيا منتشر شد، محكوميت نازيسم را اعلام مي ننامه او به رئيس اي. دهد از دست مي

برگزاري چندين سخنراني در . آوريل،سفر سوم به آمريكا.  كه در نوامبر سال قبل آغاز كرده بود)82(ادامه كار روي رمان لوته در وايمار : 1937
  . پشتيباني از كمك به مهاجران آلماني

پيروزي نهايي « شهر آمريكايي درباره 115هايي در برگزاري كنفرانس. تا آغاز ژوئيه، چهارمين سفر به آمريكا فوريه 10از  : 1938
شدن براي اسباب  ، جهت آماده»كوزناخ« ژوئيه بازگشت، دوباره به 11. گيرد به مهاجرت به آمريكا مي بعد از الحاق اتريش، تصميم. )83(»دموكراسي

  . )84(»پرينستون«استادي در دانشگاه  پذيرفتن كرسي.  سپتامبر25يويورك در ورود به ن. كشي در سپتامبر

  . اتمام لوته در وايمار در اكتبر. سپتامبر  ژوئن تا نيمه6سفر به اروپا از . كوشش براي كمك به وضع مهاجران آلماني : 1939

براي شنوندگان آلماني، بوسيله فرستنده ) رنامه خواهد شد ب55كه (آغاز نطقهاي راديويي . )Les Tetes interverties )85 نگارش : 1940
  . طرفي آنها به مداخله آمريكا در اروپا و انتقاد از بي كوشش براي تحريك. سي. بي. هاي بي برنامه

آلفرد «مرگ ژوئيه، . آثار يوسف و برادرانش ، كار روي چهارمين جلد سلسله)86(»پاسيفيك پاليسادس«استقرار در كاليفرنيا، در  : 1941
  . )87(در نود سالگي در زوريخ» پرينگسهايم

اي از مقالات  چاپ مجموعه. كند كنفرانس برگزار مي چندين» توماس مان«. شود داوطلب خدمت در ارتش آمريكا مي» كلاوس مان« : 1942
  . )88(سياسي او به انگليسي قانون روز

  . )91( مارس،آغاز كار روي دكتر فاوستوس.  در استكهلم)90(» فيشر-برمان « توسط انتشارات )89( انتشار يوسف و برادرانش : 1943

  . كند ،خودكشي مي)92(»نلي«، »هاينريش ان«همسر . شود شهروند آمريكايي مي» توماس مان« : 1944

 سپتامبر طي نامه 28در كند و  اي ايراد مي ، در ستايش اوخطابه)93(»سانتامونيكا«هنگام تدفين او در » مان«مرگ روزولت، كه  : 1945
اين موضوع به .)95(»گردم چرا به آلمان برنمي«: دهد كه  پاسخ مي)94(»والتر استرفون مولو«گرا  نويسنده ملي  بهAufbau اي در روزنامه سرگشاده

 موصوف به مهاجران -اند  اومورد حمله روشنفكراني كه در آلمان نازي مانده. آيد صورت مشاجره قلمي طولاني و شديدي درباره مهاجرت درمي
  . بعلاوه، نگراني شديدي در مورد تنزل دموكراسي در آمريكا وجود دارد. گيرد  قرارمي-داخلي 

تحقيق درباره داستايوسكي و . )96(»شاركمپ«چاپ لوته در وايمار در آلمان، توسط انتشارات. شود آبسه ريوي او جراحي مي : 1946
  . خاطر شصت و پنجمين سالگرد تولد او هب» هاينريش مان«بزرگداشت برادرش 

تحت عنوان فلسفه نيچه در پرتو تجارب » نيچه«كار روي تحقيقي در مورد. دادن عنوان دكتراي افتخاري به او توسط دانشگاه بن : 1947
، توقف درانگليس و سوئيس، اما  سپتامبر، سفر به اروپا14 مه تا 11از .  به چاپ رسيدDie Neue Rundschau  كه در سپتامبر، در مجله)97(ما

 Frankfurter در مجله)كند  فرستد و در آن تصميم خود را توجيه مي مي)98(»پيامي براي مردم آلمان«او . كند او از رفتن به آلمان اجتناب مي
Neue Presse انتظاربكشد تا بتواند عقيده شود كه به نظر او آلمان هنوز شفا نيافته و او بايد  ، در اين نامه متذكر مي)1947  مه24 در

انتشار دكتر فاوستوس در اكتبر . گيرد آلمان مبارزه سختي عليه او درمي در نتيجه در نشريات دست راستي. مساعدي درباره آن ابراز نمايد
  . )99(الو: ريزي براي نوشتن دسامبر برنامه). فيشر در استكهلم-انتشارات برمان (

شود،   انتخاب مي)101(»كتاب ماه«، پايان دكتر فاوستوس، نوامبر در آمريكا دكترفاوستوس به عنوان )100(»برگاستريند«تحقيق درباره  : 1948
  . رسد مي اي  نسخه100000به يك تيراژ 



درباره اي اختصاصي كه آثاري  كتابخانه ( )102(» واينر«سخنراني در لندن در كتابخانه . سفر به اروپا. انتشار كتاب دكتر فاوستوس : 1949
اين دوران را . ها راغب هستند اين دوران را نبايد فراموش كرد، رايش سوم را، آلماني«). دهد نازيسم و بيدادهاي ضديهود را انتشار مي

ت را سخنها گوش فرادهند، يادآوري كنم ده سال جناي خواهند به در آلمان، مردم هنوز نمي. فراموشي بسپرند و از پرداختن به آن پرهيز كنند به
اقامت در دانمارك و .)103(»كَن«در » كلاوس مان«در ماه مه خودكشي . »...اند پرستي تعبير كرده شناسي ومخالفت با ميهن به علت نداشتن موقع

 سال،بخاطر دويستمين سال تولد گوته، تصميم به ايراد همان سخنراني در 16 اوت اولين سفر به آلمان بعداز 16 ژوئيه تا 23سوئيس، از 
براي اين كه تصميم گرفته به ) معرفي شده كه بعنوان كمونيست(او . گيرد مي) وايمار(و در جمهوري دموكراتيك ) فرانكفورت(جمهوري فدرال 

سفر من براي ديدار از خودآلمان بود، خود . شناسم من تقسيمات را نمي«: گويد او مي. گيرد قرار مي جمهوري دموكراتيك هم برود، مورد حمله
  » ...ن به صورت يكپارچه، نه براي ديدار از برلين اشغال شدهآلما

و » وايمار«اين تظاهرات بخاطر سفر او به .گيرد ، تظاهراتي ضدآمريكايي عليه او سر مي)104(»مك كارتيسم«به دنبال ماجراي  : 1950
اين سفر . گذراند مي  در ماه مه، يك هفته را در پاريس.شود داد، فسخ مي انجام مي» كنگره«اي كه بايد دركتابخانه  سخنراني. سخنراني او بود

 در ماه )105( سخنراني در دانشگاه سوربن با عنوان زمانه من. ريزي شده است برنامه توسط انتشارات و به خاطر چاپ ترجمه فرانسه دكتر فاوستوس
  . كند فوت مي» سانتامونيكا«در » هاينريش مان«مارس،

 آمريكا، متهم به )107(  در مجله فري من)106(»تيلينگر يوجين«توسط » توماس مان«روي فليكس كرول، مارس، كار مجدد . چاپ الو : 1951
آميز، نامعقول و  انزجارجنون«: نويسد كند، مي چاپ مي) نيويورك ()108(» اوف بر« آوريل در 13او درمتني كه . شود ها مي طرفداري از كمونيست
، حملات جديدتري عليه 1951 ژوئن 18. براي آمريكاست» تراز كمونيسم محلي  خطري بسيار بسيار موحشها، نمايش كور نسبت به كمونيست

وزارت فرهنگ جمهوري دموكراتيك منصوب شده  به» بشر«. فرستد  شاعر اتريشي مي)109(»بشر. يوهان آر«خاطر پيام درودي كه براي  وي، به
  . سفر به سوئيس و اتريش تاماه اكتبر. است
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اين جايزه بيشتر به خاطر .  به او اهدا شد)110(»لينچي آكادمي ملي داي« ميليون لير كه از طرف 5دريافت جايزه ايتاليايي به مبلغ  : 1952
او براي هميشه  در ماه ژوئن).  تامين شده بود)111(» فريتسرنيلي«سرمايه اين جايزه توسط (خاطر آثارش  ي او بود تا به»اگرايي پوي منش انسان«

ووضعيت عمومي سياست آمريكا، و نيز به خاطر احساس غم غربت براي » مك كارتيسم«بطوركلي به خاطر گسترش . كند آمريكا را ترك مي
. »زوريخ« نزديك )112( مكان موقت به ارلن باخ نقل. و سخنراني تحت عنوان هنرمند و جامعه. نگره يونسكو در ونيزدرسپتامبر، شركت در ك. اروپا
به پاس  اين نشان، توسط دولت فرانسه«:  از طرف جمهوري فرانسه اعلام شود)113(»لژيون دونور«، نام او به عنوان شواليه1952 دسامبر 16

خاطر مبارزه براي آزادي و عزت انساني است كه هيچگاه از آن  تان و نيز به  استثنايي و مفاهيم جهاني آثار ادبياحترام به شما و به خاطر ارزش
  » .دست نكشيديد

اش، او توسط پاپ پي هفتم بطور  براي دريافت جايزه سفر به رم در آوريل). توسط نشر فيشر(اي از تحقيقات  مارس، چاپ مجموعه : 1953
  . در سپتامبر)114(»سراب«انتشار . سفر به انگليس، به خاطر اخذ دكتراي افتخاري از دانشگاه كمبريج سپس. شود خصوصي پذيرفته مي

 سال طول 44كه تكوين آن (اول فليكس كرول  پايان بخش.  نزديك درياچه زوريخ)115(»كيلشبرگ«اواخر ژانويه، اسباب كشي به  : 1954
مقاومت  هاي نهضت هاي اروپايي اي بر نامه مارس، نگارش مقدمه.) قسمت دوم آن هرگز نوشته نشد كشيد و به صورت ناتمام باقي ماند، چون

ترجمه انگليسي تحقيقي در مورد چخوف را . سي.بي.بي دسامبر، بنا بر دعوت. شود  منتشر ميEinaudiمحكوم به مرگ در ايتاليا كه توسط
  . خواند جلوي بلندگوي راديومي



هاي  اي به نام عياشي آوري اطلاعات ومطالب براي نگارش نمايشنامه جمع. »لوبك«عنوان همشهري افتخاري شهر مارس، دريافت  : 1955
مه، . نويسندگان زوريخ اش در مورد چخوف در زوريخ، بنا به دعوت انجمن سخنراني عمومي درباره تحقيق. كه هرگز نوشته نخواهد شد)116(لوتر

دريافت عنوان . برپا شد) وايمار(و نيز جمهوري دموكراتيك ) اشتوتگارت( در جمهوري فدرال شركت در مراسمي كه به افتخار شيلر
همراه با سخنراني (» كيلشبرگ«برگزاري مراسم رسمي به خاطر هشتادمين سالگرد تولد اودر زوريخ و . )117(»ينا«افتخاري از دانشگاه  دكتراي

فرانسه از او  تجليل دولت. »)برونو والتر«و برگزاري كنسرتي توسط .  فدرال سوئيس است، كه اينك رئيس جمهورجمهوري)118(» ماكس پتي پير«
  . اندازه او را تحت تأثير قرار داد انجام گرفت بي» مارتين فلينكر«كه با ابتكار 

عليحضرت تهيه  مفتخر شد و شاهدپخش فيلمي شد كه براساس اlOrdre dOrange-Nassau سفر به هلند كه در آنجا به دريافت صليب
  . شده بود

در . تشخيص داده شد» ترومبوز«شد، بيماري او   اوت در بيمارستاني در زوريخ بستري12 ژوئيه تا 23او از . ژوئيه، اولين علائم بيماري
در بستر ). اوتده (است  از سوي جمهوري فدرال به او تقديم شده» شايستگي« به خاطر la Croix de lOrdre بيمارستان اطلاع يافت كه نشان

خويش را از احترام و تجليلي كه دولت فرانسه براي او قائل شده است ابلاغ  كه به او شادي» مارتين فلينكر«) آخرين ديدارهاي(ديدار از 
  . بندد چشم از جهان فرو مي» توماس مان«اوت 12. دارد مي

  
1 .Lubeck   
2 .Julia da Silva Bruhns   
3 .Luiz Heinrich Mann   
4 .Otto Grautoff   
5 .Julia   
6 .Caria   
7 .Victor   
8 .Richard Dehmel   
9 .Le Petit Monsieur Friedmann   

10 .Palestrina   
11 .Buddenbrooks   
12 .Fischer   
13 .Schopenhauer   
14 .Tristan   
15 .Tonio Kroger   
16 .Katia Pringsheim   
17 .Alfred Pringsheim   
18 .Fiorenza   
19 .Heure difficile   
20 .Altesse Royale   
21 .Sang reserve   
22 .Klaus   
23 .Dans le miroir   
24 .Arthur Schnitzler   
25 .Jakob Wassermann   
26 .Hofmannsthal   
27 .Angelus Gotffried Thomas   
28 .Felix Krull   
29 .Esprit et Art   
30 .Monika   
31 .La Mort aVenise   
32 .Davos   
33 .a la Montagne magique   
34 .Erich M. Simon   
35 .Caspari   
36 .Fribourg   
37 .Pensees de guerre   
38 .Frederic et la Grand coalition   
39 .Cause allemande   
40 .Les Consideration d'un etranger a'laكPolitique   
41 .Hans Pfilzner   
42 .Bruno Walter   
43 .Elisabeth   
44 .Maitre et chien   



45 .Kurt Elsner   
46 .Ernst Toller   
47 .Chant de lenfantelet   
48 .Michael   
49 .Augsbourg   
50 .Nordique   
51 .Lukacs   
52 .Rathenau   
53 .Esprit et essence de la republique allemande   
54 .Declin de' Occident   
55 .Oswald sprengler   
56 .John Galsworthy   
57 .Carnegie   
58 .Billan Parisien   
59 .L'Artiste et ls Société   
60 .Grasset   
61 Reaction   
62 .Joseph   
63 .Histoires de Jacob   
64 .Culture et socialisme   
65 .Situation de Freud dans la Pensé moderne   
66 .l'Acadmie Prussienne des Arts   
67 .De la Proffession décrivain allemand en notre temps   
68 .Fragment sur le religieux   
69 .Harald Braun   
70 .Eckart-Verlag   
71 .Goethe reprvsntant de lage bourgeols   
72 .Sourffrances et Grandeur de Richard Wagner   
73 .Reichsiag   
74 .Hans Pfitzner   
75 .Richard Strauss   
76 .Alfred Knopft   
77 .Le Jeune Joseph   
78 .La Formation de lhomme moderne   
79 .Carl von Ossietzky   
80 .Edouard Korrodi   
81 .Freud et lAvenir   
82 .Charlotte a Weimar   
83 .La victoire finale de la dmocratie   
84 .Princetion   
85 .Les Tetes interverties   
86 .Pacific Palisades   
87 .Alfred Pringsheim   
88 .Order of the day   
89 .Joseph le nourricier   
90 .Bermann-Fischer   
91 .Docteur Faustus   
92 .Nelly   
93 .Santa Monica   
94 .Walter Von Molo   
95 .Pouquoije ne rentre pas en Allemagne   
96 .Suhrkamp   
97 .La philosophie de Nietzsche a'La Lumiere de notre exprrience   
98 .Message au peuple allemand   
99 .LElu   

100 .Strindberg   
101 .Livre du Mois   
102 .Wlener   
103 .Cannes   
104 .Mc Carthysme   
105 .Mon temps   
106 .Eugne Tillnger   
107 .Freeman   
108 .Aufbau   
109 .Johannes R. Becher   
110 .Accademia Nazionale dei Lincei   
111 .Feltrinelli   
112 .Erienbah   
113 .Legion dhonneur   



114 .Mirage   
115 .Kilchberg   
116 .les Noces de Luther   
117 .lena   
118 .Max Petitpierre  

  

  

اند كه عمري طولاني،  هائي كه بارها و بارها به من اطمينان داده بين بعدها، طالع. ام  ظهر به دنيا آمده12، ساعت 1875شنبه، ششم ژوئن  يك
  . زندگي پرسعادت و مرگي آرام در انتظارم است، گفتند كه هنگام تولد،طالعم سعد بوده است

هاي زندگيم است، چون زندگيم توأم است با سعادت و  شان عمدتاً براساس واقعيت پيشگوئي
  . بختي نيك

  . آورد» خوشبخت«توان با صفت  موانع جدي هست، اما روال كلي زندگيم را ميمشكلات و 

مثل .  است، شهري قديمي و زيبا، نزديك دريا، با حال وهواي قرون وسطايي محل تولدم لوبك
هاي  بد نيست خواننده( لوبك هم زماني عضو اتحاديه هانزا بود   و دانزيك ، برمن هامبورگ
لوبك از جمله ). سراغ تاريخ بروند و در اين مورد اطلاعات كسب كنندهايم به  كتاب امريكايي

شد، اداره شهر هم دست  مانند ونيز به صورت جمهوري اداره مي. شهرهاي مستقل بود، دولت شهر
هايش عنواني را  بود، مجلس سنايي داشت كه نماينده» والامقام«اش  رسمي شهردار بود كه عنوان

، )پدرم هم عضو اين گروه بود(» جناب خردمند«:  بيشتر جنبه طنز داردكشيدند كه امروزه يدك مي
معروف » عوام«مردم در آن نماينده داشتند و به همين خاطر هم به  مجلس شورايي داشت كه عامه

  . بود

با چهار خواهر و برادرم در عمارتي زيبا كه . دوران كودكيم دوراني بود پر از خوشبختي و امنيت
عمارت دومي هم بود كه باعث شادمانيم . شدم اش بنا كرده بود، بزرگ مي  و خانوادهپدرم براي خود

مادرِ پدرم به .  نقش بسته بودDominus Providesit  عبارت)1(قديمي از قرن هيجدهم كه بر سردرش با معماري سبك روكوكو شد، بنايي مي
پدرم به . جذابيتي دارد» بودن بروك«هاي كنجكاو به عنوان خانه  ازديدكنندهب كرد و آن ساختمان امروزه براي تنهايي در آن عمارت زندگي مي

  . تجارت غله مشغول بود و صدمين سال تأسيس شركتش را در همان دوران كودكي من جشن گرفت

 
 1933 تا 1913خانه توماس مان در مونيخ، او با خانواده اش از سال 

 .در اين خانه زندگي ميكرد) هنگام ترك آلمان(

و پرتقالي دنيا آمده و در دار و مادري با دورگ برزيلي  جد و پدرجد پدريم لوبكي بودند، اما مادرم در ريودوژانيرو از پدري آلماني و مزرعه
نهايت علاقمند به موسيقي و در جواني، زيباييش  حد وحصر رومانتيك بود، بي هاي بي مادرم از آن نوع آدم. هفده سالگي به آلمان كوچيده بود

  . زبانزد

آن «رسم كه من هم   و به اين نتيجه ميافتم ام، ياد شعر معروف گوته مي پرسم علايق و تمايلاتم را از كدام يك به ارث برده وقتي از خودم مي
را از » وجه به مفهوم عام خيالبافي و داستانسرايي« احساسي، آن -هنري  ، آن تمايلات»آن سرزندگي«را از پدرم دارم و » وجه جدي زندگي

  . مادرم

 



 توماس مان در موزه نيويورك

ام در ساحل  اي بود كه تقريباً هر سال با خانواده خوشترين ايام جواني، بهتر كه بگويم خوشترين دوران زندگيم، تعطيلات چهارهفته
  . گذرانديم  مي)2( تراومونده

دغدغه لذت  م، به همان نسبت از آن تعطيلات آرام و بيهر چقدر كه از مدرسه بيزار بودم و تا آخر هم نتوانستم خودم را با شرايطش وفق ده
هاي تعليم و تربيت اجباري؛ رخوت و  من عليه مقررات خشك، عليه روش موجب بيزاري من از درس و مدرسه مقاومتي بود درون. بردم مي
نوع  ها و از اين گي از رفاقت با متوسطالحالزدن، براي مطالعه در آرامش و دلزد گذراني و پرسه تفاوتي رؤيازده، نياز به فراغت براي وقت بي

  . خصوصيات فردي

ام نبود، بلكه نوعي برتري صوري و به طور كل  با وجود اين بين همشاگردها محترم و حتا محبوب بودم كه دليلش هم صرفاً وجودخانواده مرفه
  .  براي آموزگارهادرك، پركشش براي شاگردها، نابجا و فراتر از چارچوب فرهنگي بود، به سختي قابل

اين حالتِ توأم با يك زندگي احساسي و معقول براي خود من از سويي منشأخودپسندي بود و از سوي ديگر منشأ اندوه و ناراحتي؛ و من 
  . ناتوان از ناميدن آن حالت

 تحت -شود تا  مجبور مي  هنري، خميره شاعرانه كه بعد از مدتي دنياي پيرامون-شايد همان خميره ادبي 
ناپذيري و ذهني بودن آن كمتر از هر  دليل درك  را محترم بداند؛ همان خميره كه به عملكرد اجتماعي-شرايطي 

  . شود مي خميره و استعدادي شناخته و پذيرفته

اي نشان داد كه من با برادرهاو خواهرهايم براي پدر  هاي كودكانه اين خميره در بدو امر خود را در نمايشنامه
  .  بودند)4(  و هاينه)3( بيشتر تحت تأثير اشتورم ديم، بعد در شعرهايي كهكر ها اجرا مي ها و خاله و مادر عمه

موجب بيزاري من از درس و مدرسه 
من عليه مقررات  مقاومتي بود درون

هاي تعليم و  خشك، عليه روش
تفاوتي  يت اجباري؛ رخوت و بيترب

رؤيازده، نياز به فراغت براي 
زدن، براي  گذراني و پرسه وقت

مطالعه در آرامش و دلزدگي از رفاقت 
 . ها با متوسط الحال

در يك نشريه . هاي انتقادي را گذرانده بودم نگارش مقاله پردازي افتادم؛ حتا قبل از اين دوره، دوره چند سالي گذشت تا به صرافت داستان
هاي  كرديم، سرمقاله منتشر مي آموز انقلابي دبيرستان كه من با چند دانش» يطوفان بهار«چندان درحال و هواي مدرسه به نام  آموزي و نه دانش

  . نوشتم هاي فلسفي مي ادبي با كنكاش

پس از مرگ پدرم،مادرم با خواهرها و برادرهاي كوچكتر به مونيخ نقل مكان . ام  سال را در مونيخ گذرانده40هاي زندگيم، حدود  عمده سال
از درون و . يك سال بيشتر در موطن شمالي خود بمانم؛ پس از آن من هم، در پي كسانم، به مركزايالت باواريا رفتم مدرسه باعث شد تا من. كرد

تحصيلات  سازي يكي يك دوره مراحل مختلف اين وضعيت آماده. كردم نامشخص سر مي از برون در يك وضعيت آماده ساختن خود براي موردي
سوزي، يك سال  به صورت كارآموز در دفتر يك شركت بيمه آتش ت و تاريخ بود؛ بعد اشتغال كوتاه مدتهاي ادبيا دانشگاهي نامرتب در رشته

  .  در ايتاليا، رم و اطرافش سر كردم هاينريش هم كه با برادرم

 Neue Deutsche«،چاپ شده در ماهنامه »آقاي فريدمان كوچك«هايم   يكي از نوول- بيست و يك ساله بودم -در اين زمان 
Rundschau «بود،  اي از چند نوول كه مهمترينش همان نوول كمي بعد مجموعه. هاي ادبي برپا كرد در برلين، سروصداي مختصري درحوزه

 -ها  بروك بودن« بود كه نگارش رمان  هاي سابين بزرگ در كوه منتشر شد، و در همان سال انزواي ايتالياييم، در پالسترينا، زادگاه آن موسيقيدان
ترين آثار ادبي  راشروع كردم و در بيست و پنج سالگي در شهر مونيخ تمامش كردم و سرنوشتش اين بودكه يكي از موفق» ل يك خاندانزوا

 سال بعد، 25مقدر بود تا .  نوشتم1901اين رمان مفصل را در سال . شود يافت مي هايي بشود كه در خانه هر آلماني آلمان و يكي از آن كتاب
كوه «: المللي از خود بجا گذارد تأثير ملي و بين  كه بحث و جدلش متأثر از حوادث گوناگون اروپا در طي آن فاصله زماني بود، چنينديگر رماني
گذرد،  روزگار ما نمي رمان بزرگ مشغول كرده است كه ماجرايش ديگر در دنياي طبقات متوسط و مرفه من شصت ساله را اكنون سومين. »جادو

براساس كتاب مقدس كه دوجلد آن » يوسف و برادرانش«. هاجريان دارد هاي دور و دورتر، در دنياي افسانه و اسطوره تهبلكه در گذش
 21»يوسف در مصر«جلد سوم . ترجمه شده است در دسترس همگان قرار گرفته و به اكثر زبانهاي اروپايي» يوسف جوان«و » يعقوب داستانهاي«

اما بينابين اين سه اثر عمده آن نوجوان، آن مرد درسنين عقل و اين . در برنامه است» يوسف منعم«عنوان  ي تحترو به اتمام است و جلد چهارم
، »اعليحضرت«رماني جمع و جور در مورد شخصيتي متلون المزاج :هاي كوچكتر جا دارد پا گذاشته به حيطه پيري، تعداد زيادي از نوشته

اعترافات «، »تونيو كروگر«ديگر، مثلاً  هاي بزرگ و كوچك و يكي دوجين نوول» فلورانس«ئاتر جذاب باشد تواند براي ت اي پرگفتگوكه مي نوشته



و غيره كه تماماً توسط ناشر امريكايي آثارم » آشفتگي و رنج زودرس«، »سگ وصاحبش«، »مرگ در ونيز«، »باز فليكس كرول نيرنگ
  . اي خواهد آمد درمجموعه

ترين  كرده است كه مفصل ام را همراهي هاي انتقادي آثار داستاني الهاما از همان بدو امر تا امروز، نگارش مق
، »پرسش و پاسخ«دوران جنگ كه در كتابهاي  است، تأثرات و تأملات» مشاهدات يك آدم غيرسياسي«آنها 

  . آوري شده و موجود است جمع» ها وعظمت استادان رنج«و » ايجاب شرايط«، »ها كوشش«

اما هرگز مثل فلوبر از .ه همواره تمام حواسم و تمام نيرويم صرف آن شده استاين مختصر در مورد كارم ك
خواستم تا از اين طبيعت نهفته در  باشم، نمي ام با دنياي پيرامون بيگانه ام، نخواسته دنيا بريده و اسير كار نبوده

اجتماعي، با دولتي كه ها و با زندگي  هميشه سعي داشتم تا با آدم.ها پيروي كرده باشم شاعرها و نويسنده
ها دمخور و  پذيرا است، با خانواده، با دوستي و رفاقت، با حواس پرتي و با لذت اش فرهنگ را در حيطه

  . باشم همراه

سي (عاشق شدم و ازدواج كردم 
با دختر يك پروفسور ): سالم بود

كه طي دو سفر در  مونيخي، زني
سالهاي اخير به امريكا، بخاطر 
خصوصيات سرشار از زندگيش 
مورداحترام دوستان امريكاييم است، 
زني كه به اندازه سالهاي عمر يك 

برايم بوده  بديلي انسان همراه بي
 . است

 
 .1940وني در باغ، توماس مان همراه دو نوه اش فريدو و ت

ام  ظيفهكردم و خود مشغول كرده بود و گرچه حس مي مسأله تضاد بين هنر و زندگي، بين هنرمندي و بشريت از همان ابتدا مرا به شدت به
عاشق شدم و . خواستم در حد توانم يك بشرباشم ام در هنر تحليل بروم، مي پرداختن هنر است، اما نخواسته پرداختن، اگر نگوييم محكوم به

كه طي دو سفر در سالهاي اخير به امريكا، بخاطر خصوصيات سرشار از  با دختر يك پروفسور مونيخي، زني): سي سالم بود(ازدواج كردم 
 فرزند به من 6اين زن . برايم بوده است بديلي گيش مورداحترام دوستان امريكاييم است، زني كه به اندازه سالهاي عمر يك انسان همراه بيزند

ام در حومه مونيخ ساختمان زيبايي بناكردم،  مثل پدرم در سالهاي دور، براي خود و خانواده هديه كرده است، سه دختر، سه پسر و من هم
.  كه مرا وادار به ترك وطن كرد، از دستش داديم1933در سال   نوزده سال در آن خانه زندگي كرديم و بخاطر فاجعه آلماني-ود ايزار نزديك ر

در كشورهاي ديگر اسم و رسمي » آسياب فلفل«بين فزرندانم،بزرگترينشان، اريكا بازيگر است و با تأسيس و مديريت يك كاباره ادبياتي به نام
نويس و منتقد، نسبت به  رمان مانند پدرش و عموي صاحب نامش، برادرم هاينريش، نويسنده است و در مقام برادرش كلاوس. ه استبه هم زد

در   دارد و در حال حاضر استاد زبان آلماني گولو، پسر دوم، دكتراي فلسفه از هايدلبرگ.هايي دست يافته است سن و سال جوانش، به موفقيت
اند كه با طبيعت پدرشان عجين است و از طريق  پرداخته  بيشتر به امري سه تاي ديگر، مونيكا، اليزابت، ميشائل. رِنِه استدانشگاه فرانسوي 

  . نوازند ويولن مي ام دخترها پيانو و پسر هفده ساله: داد، يعني موسيقي هايش خود را نشان مي ديگر، يعني با تأثير بر سبك وسياق نوشته

  : خود را به خاطر بياورم هاي به ياد ماندني اين زندگي به هر حال طولاني  باشم و لحظهخواهم شكرگزار مي

طي اين مراسم از دور و نزديك . هاي شهر و باشكوه تمام نماينده ام در عمارت قديمي شهرداري مونيخ با شركت مراسم تولد پنجاه سالگي
مراسم .  به من داده شد1929مراسم اهداي جايزه نوبل در استكهلم كه درسال .  آمدقدرداني بسياري ازكارم و از وابستگي به اين كار به عمل

از طرف مجمع ادبي نيويورك در حضور » يوسف و برادرانش«با انتشار جلد اول  ام همزمان شام مفصل در روز تولد پنجاه و نه سالگي
  . شهردارلاكارديا در هتل پلازا



كنم و اهالي شهر به همين مناسبت برنامه تئاتري ترتيب  مي سه سال است كه در زوريخ زندگي. ذاشتمدر زوريخ پا به هفتمين دهه زندگيم گ
ها و  به من داد و حاوي نامه ترين خاطره آن روز جعبه زيبايي است كه ناشرم باارزش. احساس خودشان را بيان كردند دادند و به مهربانترين وجه

هايي كه با آنها  ها و كارت كنم، نامه ها را زيرورو مي وقتي اين نوشته. ياري از سايركشورهاستها و هنرمندهاي بس هاي نويسنده تبريك
اند،عميقاً به زيبايي و حقيقت اين شعر گوته پي  دهنده خود به زندگي و كارم را نشان داده طراز اول اين زمانه احترام عميق و تكان بزرگان

  : برم مي

  . »ديگران است م، بيشتر دلخوشيمان فراهم كردن رضايتشوي بندرت اسباب رضايت خود مي«

  . براي خوانندگان امريكايي آثارش نوشته است1936را در سال » نامه زندگي«اين . هاي مختلف شرح زندگيش را نوشته است توماس مان به مناسبت*. 
1 .Rokoko   
2 .Travemunde   
3 .Storm   
4 .Heine  

  

هاي  ها، خانه در طرف ديگرش خانه. گذشت از اول تا آخرش يعني تا گورستان از كنار شاهراه مي. گذشت راه گورستان از كنار شاهراه مي
هاي تنومند غان  دو طرف شاهراه از درخت، درخت. پيوست رع ميهابه مزا و بعد از خانه. ساز حومه شهر قرار داشت كه بعضي ناتمام بودند تازه

اما راه گورستان پوشش نازكي ازشن داشت . نيمي از آن سنگفرش بود و نيم ديگرش نبود. كه عمر خود را سپري كرده بودند، پوشيده شده بود
د كه آب نداشت و از علفهاي هرزه و گلهاي وحشي ميان شاهراه و راه گورستان گودال باريكي بو. آمد در آن قدم بزند كه آدم خوشش مي

  . انباشته بود

سرتاسر . هاي كوچك ابرهاي متراكم پوشيده نبود زد و آسمان آبي از چيزي غير از تكه جهان لبخند مي. تقريباً تابستان شده بود. بهار بود
  . خاست كردند و نسيم ملايمي از مزارع برمي رجير ميها جي غان ها لابلاي پرنده. هاي كوچك سفيدرنگ فراگرفته بودند آسمان را لخته

گذشت و نيم ديگرش از روي قسمت  نيمي از آن از قسمت سنگفرش مي. رفت گذشت، و از ده مجاور به شهر مي يك گاري از شاهراه مي
. نده، سگ كوچولوي زردرنگي نشسته بودته گاري، پشت به ران. زد سوت مي بند آويزان بود و خارج از آهنگ پاهاي راننده از دو طرف مال. خاكي
  ! نگريست گذشتند خيره مي گفتگو، جدي و جمع و جور، به راهي كه از آن مي تيزي داشت و در تمام راه با وضعي بي ي نوك پوزه

اما نه، اين موضوع نقداً . برد مثل طلا بود و آدم از اينكه به او بينديشد لذت مي. سگ ملوس كوچولويي بود
گردوخاك و . آمدند ها بيرون هاي آن نزديكي خانهيك گروهان سرباز از سرباز. مربوط به ما نيست، بايد از آن بگذريم

آمد  يك گاري ديگر از شاهراه گذشت، اين يكي از شهر مي. روي خود به راه انداختند سروصداهاي معمولي را با قدم
دو مسافر . زد جهت اين گاري ابداً چنگي به دل نمي اش خواب بود و سگ هم نداشت و از اين راننده. رفت و به ده مي

هايشان را روي كولشان  زيرا كفش. رفتند پابرهنه راه مي. يكي گردن كلفت بود و ديگري قوزي. ال گاري آمدنددنب
بله، اين رفت و آمد هم عادي بود . ي خواب كردند و به راه خود رفتند راننده يك سلام چرب و نرم به. انداخته بودند

  . رسيد اي نمي و سرانجام آن به هيچ اشكال يا حادثه

روي اين زمين هيچكس 
زنش . اي به او نداشت علاقه

پيش سر زا رفته بود و  شش ماه
. بچه هم مرده به دنيا آمده بود

. چه ديگر هم مرده بودنددو ب
و مرگ . ديفتري گرفته بود يكي

ديگري علت خاصي غير از 
 . ضعف عمومي بدن نداشت

. بود» پيپسام«نامش . كرد به عصاي سياهي تكيه مي. رفت و سرش خم بود آهسته مي. رفت ر راه گورستان يك هيكل تك و تنها هم راه ميد
  . زيرا عاقبت كار او كاملاً مشخص و ممتاز بود. برم مي من از او با اين تأكيد نام. پيپسام خدا داده بود و نام ديگري نداشت

زد، بر تن  كت بلندي كه كهنگي آن داد مي. ي پهن بر سر داشت كلاه خزي با لبه. رفت زيرا به زيارت گور عزيزانش مي. لباس سياه تنش بود
گردنش، . هاي چرمي سياهي كه زرق و برقش رفته بود به دست داشت ودستكش. شلوارش هم خيلي تنگ و هم خيلي كوتاه شده بود. كرده بود

هايش  برگشته، لبه ي اين يخه. بله. اش ساييده شده بود يخه. اش بيرون بود ي برگشته اي، از يخه  آدم گندهگردن دراز پرچين و چروكش با سيبك
توانستيد  و در اين موقع شما مي. كرد تا ببيند به گورستان هنوز چقدر مسافت مانده است مرد گاهي سرش را بلند مي. نخ نما و خشن شده بود

  . توانيد از ياد ببريدش چون و چرا به آساني نمي صورتي كه بي.ازيددزدكي نگاهي به صورت عجيبش بيند



اي  و اين بيني با سرخي غيرعادي و زننده. اش بيرون زده بود هاي فرورفته اي از ميان گونه اما بيني برآمده. صورتش پريده رنگ و تراشيده بود
سرخي . انگيز ساخته بود هاي ناقلا خط بيني را ناهموار و خيال اين جوش.هاي ريز به نوكش هجوم آورده بود درخشيد و يك دسته جوش مي

مثل اينكه يك خاصيت مصنوعي و غيرمعمولي در آن بود، انگار اين بيني رامخصوصاً مثل . زننده بيني با پريدگي مرگبار صورت سرجنگ داشت
آورد و به شوخي اين بيني را گذاشته بود، اما شوخي  درميمثل اينكه ادايِ تشييع جنازه را . صورت تك كارناوال روي بيني خودش گذاشته بود

  ! در كار نبود

ابروهايش سياه بود و تك و توكي موي سفيد در آن به چشم .هايش فروافتاده بود و آن را محكم به هم فشرده بود دهانش گشاد بود و گونه
شد و شما  كلاهش مخفي مي برد كه تا زير لبه يش را آنقدر بالا ميگرفت، ابروها كرد و چشمش را از زمين برمي و وقتي سرش را بلندمي. زد مي
  . انگيخت اي داشت كه احساس ترحم در آدم برمي خلاصه قيافه. رنگش ببينيد هاي سرخ هاي مشتعل او را با پيله توانستيد چشم مي

 كه او داشت حتي از سر مردي هم كه به زيارت گور اندوهي.كرد بخشيد، بلكه در آن بعدازظهر زيبا، آدم را كسل مي ظاهر پيپسام نشاطي نمي
برونش بود، اما به نظر شما كمي  ي به حد كافي و به طور كامل نمونه. توانست از ظاهرش دريابد درون او را آدم مي. رود خيلي زيادبود عزيزانش مي
آدم خوش و شنگولي مثل شما مشكل است كه از حال روحي براي . كمي از دل و دماغ افتاده بود و كمي هم با اوبد تا كرده بودند. محزون بود

  . بالاترين حد وخامت رسيده بود چندان كم هم نبود، به... بله... اما راستش را بخواهيد وضع او كمي. اوسردر بياوريد

روي اين . بريده شده و مهجور بود از تمام جهان. و زنش مرده بود. بعد سر اين موضوع خواهيم رسيد. اولاً مست بود
دو بچه ديگر . پيش سر زا رفته بود و بچه هم مرده به دنيا آمده بود زنش شش ماه. اي به او نداشت قهزمين هيچكس علا

وتازه انگار اين . و مرگ ديگري علت خاصي غير از ضعف عمومي بدن نداشت. ديفتري گرفته بود يكي. هم مرده بودند
عادت بدش كه از خود پيپسام نيرومندتر   به علتطبعاً. نانش بريده شد. همه كافي نبود كه شغلش را هم از دست داد

  . بود

تا حد زيادي هم پيشرفته بود، هر چند بازتسليم شراب بود و گاهگاهي . يك بار توانسته بود مشروب را ترك بكند
اش از چنگش بدر رفتند،وقتي نه شغلي داشت و نه مقامي، چيزي نداشت كه او را نگاه  اما وقتي زن و بچه. زد جا مي

در دفتر يك سازمان خيريه منشي بود و نودمارك . ماند ديگر ضعف او دست بالا را گرفت كس وقتي تنها و بي. داردب
  . ماند و بعد از چند بار كه به اواخطار كردند آخر سر عذرش را خواستند كرد و از كار غافل مي اما دائم مست مي. ماهانه داشت

آنجا ايستاده بود و نفس 
به زندگي خيره . زد نفس مي

شده بود و زندگي هيچ 
سرش نيامد، به  بلايي به
فتاد، لاستيك زمين ني
اش نتركيد، سنگي  دوچرخه

در راهش ديده نشد وروي 
اش به  چرخهاي لاستيكي

و ناچار . حركت افتاد
پيپسام بنا كرد به لرزيدن و 

 . فريادزدن

بدبختي در حقيقت غرور . به سقوط قطعي متمايل شد و در واقع او بيش از پيش. ا تقويت نكردي پيپسام ر شك نيست كه اين موضوع روحيه
اگر لغت . هاخواص عجيبي دارند زيرا اين گونه بدبختي. عيبي ندارد كه كمي اين مطالب را حلاجي بكنيم. سازد مي و عزت نفس آدمي را ويران

مقصر . داند زيرا ته دلش خودش را مقصر مي. تقصيرم اما فايده ندارد ت دادبزند كه بيآدم ممكن اس. آور را در اين مورد ذكر نكنيم هيجان
سازند، به هم نان قرض  ي قوم وخويشي برقرار مي دارد و رفتار بد او با هم رابطه داندكه بدبخت است و اين تحقيري را كه به خود روا مي مي
. گونه بود وضع پيپسام هم به همين. كند انجامد كه مو بر تن آدم راست مي اي مي تيجهيابند وسرانجام به ن در دامان هم پرورش مي. دهند مي

هاي نيكي كه  و عزت نفسي در اونمانده بود زيرا بدبختي مدام، شكست دائمي تصميم. خورد زيرا ديگر عزت نفسي در او نمانده بود مشروب مي
اسم . زهرآلوده، پر بود قايم كرده بود  بطري كه از مشروب رنگ كرده با همين رنگهاياش يك در خانه، در گنجه. كرده بود گرفت، آن را تباه مي

در اين كشش و كوشش زبانش راگاز . زد، با خود در ستيز و كشمكش بود بارها در برابراين گنجه زانو مي. اين مشروب را چه فايده دارد بگويم
هر جهت در تمام اينها واقعيت موجود است و آدم عبرت   چيزها را هم بزنم اما بهخواهد حرف اين دلم نمي. شد گرفت و آخر سر تسليم مي مي
  . گيرد مي

چرخيد اما او حس  اش مي نسيم ملايم دوربيني. رفت زد ومي عصاي سياهش را پيش روي خويش به زمين مي. اكنون او در راه گورستان بود
ناگهان صدايي از . كرد و ابروهايش را بالاگرفته بود به جلويش خيره نگاه مي. بودترين وجودهاي انساني  بدبخت.موجودي گمشده بود. كرد نمي

اي با آخرين حد  دوچرخه. برگشت و ايستاد. شد آمد و تند نزديك مي صداي تلق تلق چيزي ازدور مي. پشت سر شنيد و گوشش را تيز كرد
  . راست سر راهش ايستاده بود»پيپسام«زيرا .  آهسته كرد...و بعد. كرد ها صدا مي هاي آن روي شن لاستيك. آمد پيش مي سرعت

كرد كه از بزرگان و قلدران اين جهان  قيد، البته ادعا نمي دوچرخه سواري بود جوان، شنگول وبي. جوانكي روي زين دوچرخه جاگرفته بود
با اين . دويست مارك حدس زد شد به ارزش آن را ميي ارزان قيمتي بود،  سوار دوچرخه. چنين ادعاديي نداشت  به هيچ وجه- خدايا -آه . باشد

گردشگاه  درخشيد كه راست قدم به اش مي هاي دوچرخه شده بود و هنوز خورشيد روي ركاب از شهر خارج. خواست هواخوري بكند دوچرخه مي



ترين  جلف. كفش پوش روي كفشش داشت. خاكستري به تن كرده بود پيراهن رنگين با كت! زنده باد! زنده باد. بزرگ خدا در هواي آزاد گذاشت
  . آن دوخته بودند اي به نوك اي كه دكمه كلاه شطرنجي قهوه! كاريكاتور كامل يك كلاه. هاي جهان رابه سر گذاشته بود كلاه

. آمد ش ميپي. هايش مثل برق آبي رنگي بود چشم. بود از زير كلاهش يك دسته موي پرپشت بور بيرون زده بود و روي پيشانيش ولو شده
  . حركت بي.نگاه كرد» زندگي«آنجا ايستاد و به . اما پيپسام حتي يك سر مو از سر راهش كنار نرفت.زد زندگي مجسم بود و زنگ مي

 اي وقتي از او كمي دور شد، او آرام و با تأكيد جسورانه.زندگي نگاه خشمگيني به او انداخت و از او گذشت و پيپسام ناگزير به جلو رانده شد
. رابر خود احساس كرد» زندگي«آرام به زمين خيره شد و نگاه غضبناك . هايش را به هم قفل كرد و لب» هزار و هفتصد وهفت ي نه نمره«: گفت

  . آمد مي دور زد، زين را با يك دست از پشت گرفته بود و آهسته» زندگي«

 
به نظر عكاسان كاليفرنيا، توماس مان از بهترين مدلهاي عكاسي ). عكس از كاندناست(، 1944توماس مان در كاليفرنيا، 

 .حركات او آگاهانه و انتخاب لباسش با دقت بوده است. بوده است

   چه گفتيد؟ -: پرسيد

خواهيد از من  مي«: پرسيد» زندگي» «...خواهم ازشما شكايت بكنم آه چيزي نيست مي... د و هفتهزار و هفتص نمره نه«: پيپسام تكرار كرد
كه پنج شش قدم از او  پيپسام. چنانكه مجبور بود تعادل خود را با ترمز كردن نگاه بدارد. زد تر پا مي آهسته. زد دور ديگري» شكايت بكنيد؟

  : فاصله داشت گفت

  .  البته-

  . و همانجا در انتظار ايستاد. ي اين را پرسيد و پياده شدزندگ...  چرا؟-

  . دانيد  خودتان بهتر مي-

  . دانم؟  نه نمي-



  .  بايد بدانيد-

  . گزد دانم و بعلاوه بايد بگويم كه ككم هم نمي  نمي-: زندگي گفت

 من از شما شكايت -: پيپسام گفت. ماند زندگي زبان داشت و ازكسي وا نمي. خواست سوار بشود انگار مي. اش متوجه شد و به دوچرخه
  . كنيد زيرا به جاي اينكه درشاهراه سواره برويد در راه گورستان دوچرخه سواري مي. خواهم كرد

. ها است نگاه كن،سرتاسر اين جاده پر از جاي لاستيك دوچرخه!  آخر مرد عزيز-: اي دوباره برگشت صبرانه ي كوتاهي و بي زندگي با خنده
  . روند ها ازاين راه مي ست كه همه سوارهمعلوم ا

و سوار » .خواهي بكن هر كاري مي«: زندگي گفت».براي من فرقي ندارد، با وجود از شما اين شكايت خواهم كرد«: پيپسام جواب داد
جوش و خروشش  ي كهبا يك فشار پا، قرس روي زين نشست و خم شد تا با آخرين حد سرعت. سوار شد واقعاً با يك پازدن. اش شد دوچرخه
  . داد براند اجازه مي

اما . لرزيد صدايش بلند شده بود و مي. اين را گفت پيپسام» يقيناً از شما شكايت خواهم كرد. رو دوچرخه برانيد  خوب اگر در اين پياده-
هايش  لب. گذاشت يد، تأثير شديدي در شماميديد اگر قيافه پيپسام را در آن لحظه مي. شونده به راه افتاد با سرعتي افزون. زندگي اعتنايي نكرد

مچاله شده . كج و كوله شده بودند. و سرخش از ريخت اصلي افتاده بودند هايش، و حتي بيني آتشين فشرد كه گونه را چنان محكم به هم مي
اي به  ناگهان حمله. م رفتن بود به راه افتادعاز اي كه آميز دنبال دوچرخه ابروهايش تا آنجا كه امكان داشت بالا رفته بود و با حالي جنون.بودند

به آن . كيف كوچك چرمي را كه پشت زين قرار داشت محكم با دودست چسبيد. جلو برد و فاصله كوتاه ميان خودش وزندگي را به دو پيمود
قوا به تقلا پرداخت و تمام زورش را هاي وحشي، لال و با تمام  بود، با چشم اش كه از ريخت آدمي بدر آمده چنگ انداخت و با لبهاي آويخته

ي  خواهد طبق نقشه داشت كه آيا مي را شك برمي از ظواهر امر آدم. شد بكار برد خورد و يله مي سرنگون كردن دوچرخه كه پيچ و تاب مي براي
هاي درخشان  ر دوچرخه شود و باركابباز دارد يا به سرش زده است كه پشت سر زندگي را بچسبد و سوا اي دوچرخه را از رفتن توزانه قبلي كينه

دوچرخه . توانست بكند اي در برابر چنين فشاري مقاومت نمي هيچ دوچرخه!زنده باد! زنده باد. هاي بزرگ خدا در هواي آزاد برود به گردشگاه
  . افتاد. شد يله. ايستاد

ي آقاي  دست راستش را بلند كرد و چنان به سينه. دايستا يك پايش روي زمين مانده بود كه دوچرخه. اما اكنون زندگي وحشي شده بود
  : و بعد گفت و صدايش از تهديد انباشته بود. عقب رفت پيپسام كوفت كه چند قدم عقب

  . كنم، ملتفت باش فهمي؟بند از بندت جدا مي مي. كنم ات مي اگر بخواهي جلوي مرا بگيري، تكه تكه!  مردكه، مگر مستي-

  . كلاهش را خشمگين روي پيشانيش كشيد و يك بارديگر سوار دوچرخه شد. م كردو بعد پشت به آقاي پيپسا

روي زين جا گرفت و به زودي بر دوچرخه . سوار شد و مثل اول پاك و پاكيزه. ماند زبان داشت و از كسي وا نمي» زندگي«بله، اما راستي 
  . رود ميپشت او راديد كه تندتر و تندتر به عقب و جلو » پيپسام«. تسلط يافت

 



 .ملاقات با آلبرت انيشتين هنگام اقامت در آمريكا

اش  ستيك دوچرخهسرش نيامد، به زمين نيفتاد، لا به زندگي خيره شده بود و زندگي هيچ بلايي به. زد آنجا ايستاده بود و نفس نفس مي
ديگر صدايش . و ناچار پيپسام بنا كرد به لرزيدن و فريادزدن. اش به حركت افتاد نتركيد، سنگي در راهش ديده نشد وروي چرخهاي لاستيكي

  . شد غرش نام نهاد به هيچ وجه غمناك نبود صدايش را مي

به . ازت شكايت خواهم كرد. پياده شو. شنوي مي.وي نه از راه گورستانبايد از شاهراه بر! نبايد بروي!  تو نبايد از اينجا بروي-: فرياد زد
هايم صورتت را خرد و  وراج رذل، لگدت خواهم زد؛ باكفش. هميانه باد. الهي بيفتي نقش زمين بشوي! خدايا!آه خدايا. ات خواهم كشيد محاكمه

  !! كنم، پست فطرت ملعون خمير مي

ه مردي از غضب ديوانه در راه گورستان،مردي با صورت برافروخته و پف كرده از غريدن، مردي در اي ديده نشده بود ك هرگز چنين منظره
دوچرخه اكنون از نظر ناپديد شده .خورد بازوهايش كاملاً تسلط بر خود را از دست داده تكان تكان مي. تب و تاب و رقص از خشم،لگد بيندازد

  : زد د مياما پيپسام همان جا ايستاده بود و فريا. بود

شرف، اوهوي ميمون ملعون، دلم  اي توله سگ بي! كله شق در راه گورستان دوچرخه سوار بشود؟ براند؟ اي. نگاهش دار!  جلوش را بگير-
ين هم. عقل، پياده شو لوح بي ساده هاي آبيت، اي سگ لوس، اي وراج، اي كله شق، اي از تو با آن چشم. از سرت بكنم خواهد زنده زنده پوست مي

اين ... روي؟ها؟ در راه گورستان؟ او را از روي دوچرخه بكشيدپائين كثافت بيندازد؟ سواره مي كسي نيست كه او را بردارد و توي. الان پياده بشو
  . عقل بي... هايت دربيايد، تو ديوانه جاهل الهي،چشم. كردم ها؟ چه مي. رسيد آخ كاش دستم به تو مي. توله سگ ملعون را

صدا در . راند ها را به زبان مي آبروترين دشنام دهانش كف كرده بود وبي. شود نوشت ها به ناسزاهايي افتاد كه نمي  اين دشنامپيپسام از
بالا آمدند و دور و  از گودال. چندتا بچه با يك توله سگ شكاري از شاهراه رد شدند. شد تر مي غيرعادي گشت و پيچ و تاب و تقلايش گلويش مي
خواستند  كردند و مي هاي ناتمام كار مي چند تا كارگر كه سر خانه. كردند  لرزان را گرفتند و به صورت شكسته و دردناكش خيره نگاهبر اين مرد

داد و جنونش  اماپيپسام همانطور ادامه مي. شد هم مرد و هم زن ميان آنها ديده مي. تعطيل كنند،ديدند خبري است و به اين دسته پيوستند
با . كرد مي چرخيد، زانوهايش را خم و راست داد، دور خود مي چهار گوشه آسمان تكان مي هايش را به از خشم نابينا، دست. كرد بدتر گل مي

. آمد؟ جاي تعجب بود ها از كجا مي كرد تانفس تازه بكند و اين دشنام صبر نمي. جهيد تا فريادش را بلندتر و بلندتر كند كوشش زياد ورمي
اكنون از خاص به عام . بيرون آمده بود اش كلاهش پشت گردنش افتاده بود، و پيراهنش از زير جليقه. شتناكي پف كرده بودصورتش به طوروح

هاي مذهبي كه باچنان  اشاره به زندگي ناكام خودش اشاره. ارتباطي با آن وضع خاص نداشت ترين گفت كه كوچك رسيده بود و چيزهايي مي
  . بود هاي تسلط ناپذيرش، بهم آميخته با دشنام. آمد ظر ميصدايي گفتن آنها غريب به ن

هاي كوچولوتان كه دگمه به آنها  آبي براقتان و كلاه هاي تان با چشم تان بياييد، نه فقط شما، و شما و شما، بلكه همه  بياييد، همه-: داد زد
هايتان را بالا  خنديد؟شانه مي... حشت ابدي پر خواهد كردحقيقت را در گوشتان دادخواهم زد و اين حقيقت گوش شما را از و. ايد دوخته

خواهيد بدانيد اين به كجاي دنيا  اگر راستش را مي. الخمرم حتي دائم.خوارم بله هستم، البته كه مشروب... اندازيد؟ من مشروب خوارم؟ مي
خدا همه ما را در ترازوي عدلش ... فايده بي هاي شما طفيلي. آن روز هم خواهد رسيد. كند؟ هنوز قيامت نرسيده چيزي را ثابت مي خورد؟ چه برمي

تاريك  همه شما را به جهنم... هاي اين دنيا كه نيست عدلش مثل عدل... ها شود و شما كثافت آخ، پسر آدم در ابرها ظاهرمي... خواهد كشيد
  . زاري خواهيد كرد و و شما گريه. همه شما سبك مغزها را. فرستد مي

ها و  كش ناوه. رفت شان درهم مي گرمه خنديدند وبعضي سه مردم به او مي. اي او را احاطه كرده بود معيت قابل ملاحظهاكنون ديگر ج
پريد و شلاقي  يك گاريچي از گاريش پايين آمد، از روي گودال. هاي ناتمام بيرون آمدند كارگرهاي ديگر، زنها و مردهاي ديگرهم از ساختمان

يك گروهان سرباز از شاهراه گذشتند و برگشتند و به اين منظره نگاه .اي نداشت اما فايده. پيپسام را گرفت و تكان دادمردي بازوي . دستش بود
پيپسام زوزه كشيد و دمش لاي پاهايش  سر دم نشست و در صورت. توله سگ شكاري ديگر نتوانست خودش را نگاه بدارد.كردند و خنديدند

  . بود

دايره وسيعي را خالي كرد و  با يك دست نيم» !نادان هاي بريد گم شيد، احمق«: ار ديگر با تمام قوا فرياد زدپس پيپسام خدا داده يك ب
كلاه لبه . دورش حلقه زدند يك توده متراكم جمعيت با ازدحام و از سر كنجكاوي. صدايش ناگهان خاموش شد.سكندري خورد و همانجا افتاد

حركت افتاده بود، خم شدند و وضع او را با حالتي معقول و  دوتا بناروي پيپسام كه بي. د روي زمين افتادپهنش افتاد، يك بار بالا پريد و بع
مشغول به حال آوردن مرد از حال رفته شد، از  ديگري. يكي از آنها پا شد و بعد پا بدو گذاشت. مخصوص كارگرانست ملاحظه كردند معتدل كه



كدام از اين  هيچ. هاي پيپسام را با آن مالش داد كمي مشروب در گودي كف دستش ريخت و شقيقه.اي چند پشنك آب به صورت او زد لوله
  . ها تاج موفقيت بر سر ننهاد كوشش

آمبولانسي بود كه هر دو طرفش صليب سرخ بزرگي نقش  اين. اي رسيد هايي شنيده شد و ارابه و سپس صداي چرخ. وقت كمي سپري شد
در آن را باز . ارابه رفت يكي از آنها به عقب. دو مرد با لباس متحدالشكل تميز از ارابه پايين آمدند. كشيدند راميشده بود و دو اسب ملوس آن

جمعيتي كه دور پيپسام را احاطه كرده بودند عقب زد و به كمك يكي ديگر از آنها .مرد ديگر در جاده دويد. بدر آورد) برانكار(كرد و يك بيماربر 
درست همانطور كه آدم گرده نان را در تنور . او را روي بيماربر گذاشتند و بيماربر را در ارابه جادادند. از ميان جمعيت بدر آوردپيپسام را  آقاي
همه اين كارها با مهارت كافي، فقط با چند حركت معدود وتمرين شده انجام . در با صدا بسته شد و دومرد بازگشتند و سوار شدند. گذارد مي

  . و سپس پيپسام خداداده را ازآنجا بردند. كردند  اينكه در تئاتر بازي ميمثل. گرفت

  . رواق با همكاري انتشارات فردوس ، انتشارات1362ي دكتر سيمين دانشور، چاپ اول  ترجمه) ي داستان مجموعه(» ماه عسل آفتابي«نقل از  •

  

  

   دهم سپتامبر

  . گردد؛ ديگر هرگز تابستان را نخواهم ديد پائيز آمده است و تابستان ديگر باز نمي

  . بارد دريا تيره و آرام است، و باراني ريز و دلگير مي

 زندگيم، كه خود از راه رسيده است و با خود آن روزي را امروز صبح كه باران را ديدم، به تابستان وداع گفتم و سلامي كردم به چهلمين پائيزِ
  . كنم،با حرمتي و با هراسي نهان آورد كه گه گاه تاريخش را آرام پيشِ خود تكرار مي به همراه مي

   دوازدهم سپتامبر

هايِ درشت و مهربانش را به  چشمزند و فقط گه گاه  همراه خوبي است كه حرفي نمي. روي كردم با دخترك، با آسونسيونِ خردسال كمي پياده
رفتيم،تك و توك كساني را در راه ديديم، اما پيش از آن كه با افرادِ بيشتري برخورد » كرونس هافن«از مسيرِ ساحل به سمت . چرخاند سويم مي

  . كنيم، برگشتيم

اي كه  ايِ خاكستري، ساده و تيره بر بالايِ تپهمشرف بر دري! چه انتخابِ خوبي كرده بودم. ام خوشم آمد گشتيم، از منظرِ خانه بر كه مي
  . ي راهش خيس و نرم است هايش ديگر پژمرده و مرطوب، و باريكه علف

  . گذرد، و پسِ آن كشتزاري است، اما به اينها توجهي ندارم، توجهم فقط به درياست اي مي پشتِ تپه جاده

   پانزدهم سپتامبر

ماند؛ و در اين آخرين پائيزم آن را به همين  اي دلگير و پررمز و راز مي ا زيرِ آسمانِ خاكستري به افسانهي كنارِ دري اين تك عمارتِ فرازِ تپه
  . خواهم گونه مي

كرد،  پير در پياده كردنِ بار كمك مي» فرانتسِ«. اي آمده بود و آذوقه آورده بود ي اتاقِ كارم نشسته بودم، ارابه امروز بعدازظهر كه كنارِ پنجره
دستور دادم كه اين : لرزيدم توجهي به خود مي از اين بي. قادر نيستم بگويم كه تا چه حددر عذاب بودم. اهو و سروصدايِ مختلفي بلند بودهي

ديد ، اما با ديدگاني ملتهب و پر از ترس وتر»!اطاعت، جناب كُنت«: پير فقط گفت» فرانتسِ«. كارها را فقط صبح زود كه هنوز خوابم، انجام دهند
  . كرد به من نگاه مي



بيم آن دارم كه مرگ، عاميانه و . خواهم روزهايِ آخرم با روزمرگي و كسالت درهم بياميزد مي. او كه خبر ندارد. انتظار نداشتم مرا درك كند
  . اه است در آن دوازدهم اكتبرخواهم كه دور و برم را غرابت و شگفتي گرفته باشد،در آن روزِ بزرگ، در آن روزِ پرراز كه در ر مي. عادي باشد

   هيجدهم سپتامبر

فقط . داد زياد مطالعه كنم، زيرا كه مطالعه اعصابم را آزار مي توانستم نمي. در اين روزهاي آخر بيرون نرفتم، تمام وقت رويِ راحتي لميده بودم
گلي آورد، چند شاخه  دسته آيد، يك بار برايم ها مي ترِ وقتآسونسيون بيش. نگريستم باريد، مي كه مدام و آرام مي دراز كشيده بودم و به باراني

ناپذير  وصف. پنداشت مي» بيمار«تشكر بوسيدمش، به گريه افتاد، چرا كه مرا  علفِ باريك و خيس كه در ساحل پيدا كرده بود؛ وقتي كه به
  ! تأثري كه از عشقِ لطيف و دردآلودش به من دست داد است

   بيست و يكم سپتامبر

نگريستيم و پشتِ سرِمان، در آن  تيره و گسترده مي به دريايِ. ي اتاقِ كارم نشسته بودم و آسونسيون رويِ زانوانم نشسته بود رِ پنجرهكنا
  . قديمي سكوتِ عميقي مستولي بود اتاقِ بزرگ با درِ بلندِ سفيد و اثاثه

ها افتادم، به يادِ زندگي پرتلاطمي  كردم و به يادِ گذشته رام نوازشهاي ظريفش ريخته بود، آ موهاي نرم كودك را كه سياه و صاف روي شانه
  . ام هايم در گوشه و كنارِ دنيا، و به يادِ دوران زودگذرخوشبختي دغدغه بود، به يادِ سرگرداني كه داشتم، به يادِ كودكيم كه آرام وبي

سال پيش بود كه اين كودك را به تو هديه كرد و در حالي  سبون؟ دوازدهآوري آن موجودِ زيبا و پرحرارت را زيرِ آسمان مخملي لي به ياد مي
  . حلقه بود، جان سپرد كه بازوانِ لاغرش دورِ گردنت

تر و متفكرتر،بخصوص لبهايش درست همان لبهاست، نرميِ  هايِ سياه مادرش را دارد، اما خسته دخترك، آسونسيونِ كوچك، چشم
  . بهم است و تنها لبخندِ محوي بر آن نَقش بسته است، زيباترين حالتها را دارد تينهايت، اما خطوطي محكم، كه وق بي

دانستي كه مجبورم تركَت كنم؟ آخ، كه اين را به آن  كردي، اگرمي ام، چه مي پنداري مي» بيمار«كني، زيرا كه  گريه مي! آسونسيون كوچكم
  . اين را بادوازدهمِ اكتبر چه كار. اصلاً كاري نيست

    و سوم سپتامبربيست

ام؟ تنها در  است كه تنها به روزهايِ پيش رو فكر كرده چند سال. اند روزهايي كه بتوانم خود را به خاطراتم بسپارم و غرقِ آنها شوم، اندك
  ! ام، در انتظارِ دوازدهم اكتبر چهلمين سالِ زندگيم بوده انتظارِ اين روزِ بزرگ و هولناك

  . آيد، اين دوازدهم اكتبر كه پر رنج و آرام پيش مي بيمي ندارم، اما گمانم اين است! تي چگونه خواهد بودچه گونه خواهد بود، به راس

   بيست و هفتم سپتامبر

  . آمد، با درشكه از جاده آمد و با من وآسونسيون ناهار خورد» كرونس هافن«سالخورده از » گوده هوسِ«دكتر 

راستش به نظرِ من كه شما ! نه خيال! نه فكر! مطالعه نه. ك داشته باشيد، تحركِ زياد در هوايِ آزادجناب كُنت، حتماً بايد تحر«: دكتر گفت
  . را به نيش كشيد و رانِ مرغي» !يك فيلسوفيد،ها، ها

ز سرِ هم به آسونسيونِ كوچك كرد و به اجبار و ا هايي توصيه. هايش صميمانه سپاسگزاري كردم فقط شانه بالا انداختم و از زحمت
  . داد، شايد كه حالا بتوانم بيشتر بخوابم مرا افزايش مي» برومِ«ميزانِ داروي  بايست مي. رودربايستي به او لبخند زد

   اُمِ سپتامبر سي



ام كه تا شروع  ام و حساب كرده بعدازظهر است، نشسته ساعت سه. ديگر چيزي نمانده است. ديگر چيزي نمانده است! آخرين سپتامبر
  .  دقيقه8460. است هم اكتبر چند دقيقه ماندهدوازد

فكر و خيال؟ اي واي، كه دكتر . گذراندم بودم و زمان مي دراز كشيده. آمد و دريا و باران هياهويي داشت ديشب را نتوانستم بخوابم، ياد مي
  ! مرگ، مرگ: توانم فكر كنم پندارد، اما فكرم خسته است و فقط مي مي مرا فيلسوف» گوده هوس«

   دوم اكتبر

كردند،  افتادم و ديگران، مردد و مشوش نگاهم مي مي گاه كه به فكرش. ام، و رفتارم با احساسي از پيروزي آميخته است سخت منقلب
خواندم كه  ميامروز حكايتِ آن امپراطورفريدريش را . ديوانه نيستم! نه. كردم پندارند، ومن با ترديد خودم را امتحان مي ام مي ديدم كه ديوانه مي

اما سرانجام پايش به . گذاشت و نه به گلستاني امپراطور نه به گلزاري پا مي. زندگيش به سر خواهدآمد» ها كنارِ گُل«پيشگويان گفته بودند در 
   چرا مرد؟ -و مرد : رسيد گلزاري

آيد و به حقيقت  كه شد، درست از كار درميچنين .النفسه اهميتي ندارد؛ اهميتش زماني است كه تو را مقهورِ خود كند پيشگويي في
بهاتر از پيشگويي ديگران در مورد من است؟ و آياآگاهي بي كم و كاست به  گيرد، كم پيشگويي كه در من قوت مي  چگونه؟ و آيا آن-. پيوندد مي

  تر از آگاهي به مكان مرگ نيست؟  ي مرگ، پريشان كننده لحظه

اش كه به  تواني بخواني ي مرگ به سر بري، مي در حيطه تواني با خواست و با ايمانت تو مي!  هميشگي استآه، ميانِ آدميزاده و مرگ پيوندي
  . اي پيشِ خود انتظارش را داشته اي كه در آن لحظه. نزدت بيايد

   سوم اكتبر

اي از ابهام است،  آيد، چون كه در هاله انتهابه نظر مي شود، و گستردگيش بي اي در برابرم گسترده مي هرگاه كه افكارم چون آبگير تيره
خودكشي چيست؟ مرگِ خود خواسته؟ اماهيچ كس ناخواسته . ام رسد كه پوچيِ مفاهيم را درك كرده مي بينم و به نظرم ي اشيأ را مي رابطه
تا . ا از روح، يا از هر دودست كشيدن از زندگي و تسليم شدن به مرگ ناشي ازضعف است، و اين ضعف همواره يا از جسم است ي. ميرد نمي

  . ميرد نخواهد، نمي انسان

  . كشد جنون مي خواهم؟ حتماً، زيرا كه به نظرم اگر در دوازدهم اكتبر نميرم، كارم به آيا من اين را مي

   پنجم اكتبر

توانم بر زبانش  يافتم، اما نميدر اين فكرم كه كِي وكجا به اين آگاهي دست . ي هوش و حواسم به آن است انديشم و همه وقفه به آن مي بي
پرسيدم،آن روز چه روزي خواهد  دانستم در چهل سالگي خواهم مرد، و روزي كه با سماجت از خودم مي كه مي نوزده يا بيست ساله بودم! بياورم

  ! بود، روزش را هم دريافتم

  . كنم يم و چه نزديك است آن روز، آنقدر نزديك است كه انگار نفسِ سردِ مرگ را احساس

   هفتم اكتبر

ام را تن كردم و به ساحل رفتم و بر تخته  نخوابيدم، باراني ديشب. زند خروشد و باران بر سقف، ضربه مي باد شدت گرفته است، دريا مي
  ! ونرنگ كه در آن آسونسيونِ كوچك خواب بود،دختركم آسونسي اي با عمارت تيره پشتِ سرم درتاريكي باران بود و تپه. سنگي نشستم

  . غلطاند اش را تا پيشِ پايم مي هايِ تيره پيشِ رويم دريا كف

آيا . نهايت و پرهياهو بايد چنين باشد، همه جا تاريكيِ بي نگريستم و گمان داشتم كه مرگ يا پس از مرگ تمامِ شب را به پيش رويم خيره مي
  ناپذير گوش كند؟  ركمانَد كه تا ابد به آن هياهويِ د بجا مي در آنجا فكري، گماني از من



   هشتم اكتبر

سه روزِ كوتاه پائيزي، و سپس . گيرد و ديگرنيازي به انتظار ندارم خواهم زماني كه مرگ از راه رسيد، از او تشكر كنم زيرا كه پايان مي مي
  ! تمام

  ! ها ي لحظه ام، آخرِ همه چقدر منتظرِ آخرين لحظه

  ي اوجِ لذت؟  ي حلاوتِ غيرقابلِ وصفي باشد؟لحظه ي شوق و لحظه تواند لحظه آيا اين لحظه مي

 چه رفتاري خواهد -آيد  آيد، به اتاقم مي سه روزِ كوتاهِ پائيزي، و مرگ مي
 -برد؟  ي سرم فرو مي كند؟ و يا دستش را در كاسه ام مي گيرد و خفه ويم را ميداشت؟گل
  ! كنم كه مرگ بزرگ و زيباست، با شكوهي ديدني اما فكرمي

   نهم اكتبر

اگر تا چند روز ديگر، به هرعلّتي، «: آسونسيون رويِ زانوهايم نشسته بود كه به او گفتم
ام ماليد وبه تلخي  سرِ ظريفش را به سينه» ري؟خو كني؟ خيلي غصه مي تركت كنم، چه مي

  . گيرد مي سرم داغ است و لرزم. تب هم دارم.  بغض گلويم را گرفته است-گريست 

   دهم اكتبر

نه ديدمش و نه صدايش را شنيدم، اما با او حرف ! اينجا بود، ديشب پيشم بود
اما » . تمامش كنيمبهتر است«: گفت! مسخره است، رفتارِ يك دندانپزشك را داشت.زدم
  . اش كردم رفت اي گفتم و روانه خواستم، مقاومت كردم، چند كلمه نمي من

بار،  صريح،كسالت. تا مغزِ استخوانم لرزيد! چه طنيني داشت» !بهتر است تمامش كنيم«
  . هرگز نوميدي را چنين سرد و پر سخره احساس نكرده بودم! عاميانه

 
 )عكس از جورجيو سامر (1870ساحل كاپري، 

  ) ساعت يازده شب (يازدهم اكتبر

  ! توانم باور كن مي! توانم درك كنم؟ اوه مي

 و من -» !آخ، بيائيد، زود! خانم كوچك، دخترك«: گفت.گريست لرزيد و مي پير آمد؛ مي» فرانتسِ«نيم ساعت پيش كه در اتاقم نشسته بودم، 
  . زود رفتم

ي   بود، موهايِ سياهش صورتِ كوچكِ رنگ پريدهدخترك رويِ تخت درازكشيده. تنها هراسِ سردي سراپايم را گرفته بود. كردم گريه نمي
  . آمد» گود هوس« دكتر -نه فكري . كنارش زانو زدم، نه كاري كردم.پردردش را قاب گرفته بود

  . ، و سري تكان داد كه اِنگار انتظارش را داشته است»حمله قلبي است«: گفت

  ! خبر داشته استكرد كه اِنگار از پيش  اين موجودِ كودن و ابله طوري رفتار مي

 مشتي -ناليد  ي بخاري مي  بيرون باران و درياهياهو داشت و باد در لوله- آيا توانستم واقعه را درك كنم؟ هنگامي كه با او تنها شدم -اما من 
شود، و در  گرشروع ميام كه يك ساعتِ دي بيست سالِ تمام مرگ را به روزي فراخوانده! دانستم چيز را مي روي ميز كوبيدم، در آن لحظه همه
حال آنكه بايست . توانستم پس از نيمه شب بميرم من نمي. داند كه قادر نيستم اين طفل راتنها رها كنم من، در اعماقم چيزي هست كه مي

  .  من سربسپاردآگاهيِ من و به ايمانِ پس او ابتدا به سر وقتِ طفل آمده است، زيرا كه بايد به: راندمش آمد، باز هم مي اگرمي! مردم مي



را؟ آخ چه كلماتِ حقير و درشتي برايِ امري چنين  من بودم كه مرگ را به كنار بسترت راندم؟ من بودم كه تو را كُشتم، آسونسيونِ كوچكم
  ! پررمز و راز و ظريف

راغ كه صورت كوچك زيبايت را روشن كرده رود، و اين چ عقربه جلومي: ببين. شايد در آن سوي، فكري، گماني از تو را بازبيابم! بدرود! بدرود
  . مانم گيرم و منتظر مي دستِ سرد و كوچكت را به دست مي. شود مي است، به زودي خاموش

بهتر است تمامش «: شنوم كه و صدايش را مي. بندم ها رامي دهم و چشم ديگر چيزي نمانده است كه به سراغم بيايد، و من فقط سر تكان مي
 » ...كنيم
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